
 

شـــاید چند دهه پیش یا شاید کمتر از آن چندسال قبل، کمتر کسی باور 

می کرد یک شهروند یا سیاست مدار آمریکایی بتواند به این شکل در صحنه 

سیاسی داخلی آلمان تأثیر گذاری نشان دهد و حتی یک جنجال و آشوب 

یکایی،  پا کند. اما ایلان ماسک، میلیاردر آمر سیاسی بزرگ در این کشور بر

مشاور و مسئول نهاد بهره وری در دولت آینده ترامپ، در هفته جاری و از 

 چنین بلایی را بر سر آلمانی های مدعی 
ً
هزاران کیلومتر آن طرف تر، دقیقا

و مغـــرور آورد. او با توئیت ها و اظهارنظر های خود در مورد انتخابات 

 تا زمان برگزاری انتخابات در 
ً
آلمان جنجالی بزرگ به پا کرده که احتمالا

یه 2025 )5 اســـفندماه( و حتی پس از آن ادامه خواهد یافت.  23 فور

یاست جمهوری در  این در شرایطی است که آلمانی ها پس از انتخابات ر

یکا، نگران سیاست های ترامپ درقبال اروپا و آلمان بودند و حالا باید  آمر

نگران ماسک و تأثیر اظهارنظر های او بر وضعیت بحران زده سیاسی کشور 

 همان شرایطی است که در ضرب المثل های 
ً
هم باشند. درواقع این دقیقا

فارسی از آن به »قوز بالای قوز« یاد می شود. 

 

   آلمانی ها در تدارک برگزاری انتخابات
زودتر از موعد

با توجه به اختلافات در دولت ائتلافی شولتز بر سر مسائلی همچون سیاست های 

مرتبط با بودجه، بحران مالی و اقتصادی، چگونگی حمایت از اوکراین و آنچه 

به »ترمز بدهی ها« معروف شده بود، پیش بینی می شد ائتلاف چراغ راهنمایی 

)شامل احزاب سوسیال دموکرات، سبز ها و دموکراتیک آزاد( دیر یا زود دچار 

از هم پاشیدگی شود؛ اتفاقی که درنهایت در 6 نوامبر به وقوع پیوست و با رأی 

عدم اعتماد مجلس به دولت در 16 دســـامبر تکمیل شد. این رخداد شرایط 

را برای برگـــزاری انتخابات زودتر از موعد فراهم کرد و 23 فوریه 2025 )5 

اســـفندماه( به عنوان زمان برگزاری انتخابات تعیین شد که هفت ماه زودتر از 

موعد مقرر و قانونی برگزاری انتخابات است. 

اکنون همه احزاب سیاسی خود را برای برگزاری این انتخابات مهم مهیا می کنند. 

پیش بینی ها حکایت از آن دارد که رقابت بسیار فشرده و تنگاتنگ خواهد بود 

و مانند دوره قبل هیچ حزبی قادر به کســـب اکثریت مطلق و تشـــکیل دولت 

مستقل نخواهد بود، بنابراین بازهم باید در انتظار تشکیل دولتی ائتلافی بود، 

اما ترکیب این ائتلاف و حزب هدایت کننده دولت اهمیت زیادی دارد. برخی 

برآورد ها نشان می دهند حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری فردریش مرز 

از شانس بیشتری برای تشکیل دولت برخوردار است. در مورد ترکیب دولت 

ائتلافی پیش بینی دشوار است؛ چراکه رقابت و تمایل احزاب برای همکاری با 

یکدیگر در این زمینه نقشی تعیین کننده دارند. بااین حال آنچه به این انتخابات و 

نتایج آن حساسیت ویژه ای بخشیده، حضور پررنگ حزب راستگرا و ملی گرای 

افراطی »آلترناتیوی برای آلمان« )AFD( است. 

حزب آلترناتیوی برای آلمان نسبت به دیگر احزاب سیاسی آلمان سابقه چندانی 

ندارد و هســـته اولیه اش حدود یک دهه قبل )2013( پایه ریزی شـــده است. 

عقاید این حزب به شـــدت پوپولیستی است و مخالفت با اتحادیه اروپایی و 

مهاجرستیزی دو ویژگی برجسته آن محسوب می شود. به دلیل بروز برخی عقاید 

و عملکرد های نژادپرستانه از جانب حزب، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی 

آلمان این حزب را در لیست »احزاب مظنون به افراط گرایی« قرار داده است. 

با وجود این روزبه روز بر طرفداران حزب افزوده می شود، به طوری که براساس 

 بتواند در جایگاه دومین حزب برتر انتخابات قرار 
ً
آخرین نظرسنجی ها احتمالا

گیرد. اما با توجه به مخالفت آشـــکار احزاب سیاسی دیگر و عدم تمایل آن ها 

برای ائتلاف با ای اف دی، امکان تشـــکیل یک دولت ائتلافی به رهبری آن تا 

حد زیادی غیرممکن به نظر می رسد. 

   جنجال آلمانی ها با ایلان ماسک چگونه آغاز شد؟ 

آلمانی ها و ایلان ماسک از ماه ها قبل بر سر اوکراین و حمایت از این کشور در 

جنگ با روســـیه اختلاف مواضع داشتند و مواضع مالک شبکه ایکس در نقد 

حمایت بی شائبه اروپا از کی یف، گاهی اوقات با واکنش سیاست مداران آلمانی 

مواجه می شـــد. اما چالش کنونی و اصلی از زمانی آغاز شد که این میلیاردر 

آمریکایی پس از واقعه تروریستی اخیر در ماگدبورگ آلمان، با انتشار پیامی بسیار 

تند و زننده در شبکه اجتماعی ایکس، نخست وزیر آلمان را احمق و بی کفایت 

خواند و اســـتعفای فوری وی را خواستار شد. به علاوه او این حمله مرگبار را 

نتیجه مستقیم مهاجرت بی رویه به آلمان دانست. به نظر می رسد این نوع حمله 

بی پروا از ســـوی یک فرد خارجی و یک سیاست مدار بالقوه ایالات متحده به 

شخص نخست وزیر آلمان بی سابقه بوده است. درعین حال این اظهارنظر ها 

نوعی مداخله مستقیم در سیاست های داخلی این کشور محسوب می شد. 

اما مداخله ماسک در مسائل داخلی آلمان به موضوع حمله تروریستی محدود 

باقی نماند. او به فاصله کمی بعد از این و در توئیتی دیگر، به ستایش از حزب 

آلترناتیوی برای آلمان پرداخـــت و این حزب را »ناجی« آلمان معرفی کرد. 

انتشار یادداشت جنجال برانگیز ایلان ماسک در روزنامه آلمانی »دی ولت« 

این فرایند مداخله را تکمیل کرد و ابعاد جدیدی به آن داد. میلیاردر آمریکایی 

در این مقاله یک بار دیگر به ستایش از حزب راستگرای افراطی آلترناتیوی برای 

آلمـــان پرداخت و آن را »آخرین جرقه امید« مردم آلمان توصیف کرد. وی در 

این مقاله تأکید کرد به بـــاور وی این حزب در زمینه های تقویت اقتصادی، 

تأمین انرژی و کنترل مهاجرت رویکرد های درستی دارد و درواقع به واقع گرایی 

سیاســـی متعهد است. وی با بیان این موضوع که دیگر احزاب سیاسی آلمان 

از مـــردم فاصله گرفته اند، تأکید کرد که رویکرد عمل گرایانه حزب ای اف دی 

باعث بازگشـــت آلمان به مســـیر صحیح خواهد شد. این درحالی است که 

احزاب سنتی این کشور شکست خورده اند و سیاست های آن ها منجر به رکود 

اقتصادی، ناآرامی های اجتماعی و تحلیل هویت ملی شـــده است. از نظر 

ماسک در شرایطی که بسیاری از آلمانی ها احساس می کنند نگرانی هایشان 

نادیده گرفته می شود، تنها حزب »آلترناتیوی برای آلمان« است که توانسته در 

راستای درک این احساسات حرکت کند. این مقاله حاوی نکته جالب دیگری 

هم بود؛ اینکه ماسک با یک استدلال عجیب منکر راستگرایی افراطی حزب 

ای اف دی می شود: »وایدل، رهبر حزب، همجنسگراست و یک سریلانکایی 

شریک زندگی اش است. به نظر شما چنین فردی شبیه هیتلر است؟«

کنش آلمانی ها    وا

به مداخلات سیاسی ایلان ماسک
مواضع سیاسی ماسک در مورد تحولات داخلی آلمان واکنش های گسترده ای 

را در داخل این کشـــور به دنبال داشت. در وهله اول واکنش دولت و شخص 

نخســـت وزیر آلمان به این موضوع در نوع خود جالب توجه بود. در این راستا 

یکی از ســـخنگویان دولت ضمن اشاره به پست های ایلان ماسک در شبکه 

ایکس و همچنین مقاله او در نشریه آلمانی، وی را به تلاش برای اعمال نفوذ 

در انتخابات این کشور متهم کرد. وی تأکید کرد ماسک در بیان نظرات خود 

آزاد اســـت، اما به هرحال آزادی بیان بزرگ ترین مزخرفات را نیز دربرمی گیرد. 

اولاف شولتز، نخست وزیر آلمان هم با مواضعی مشابه و البته در قالبی ظنزآمیز 

سراغ این مسئله می رود: »ما آزادی بیان داریم که شامل مولتی میلیاردر ها هم 

می شـــود. اما یک معنای آزادی بیان این است که می توانید چیزی بگویید که 

صحیح هم نباشد و توصیه های سیاسی خوبی را هم دربرنگیرد.«

اما دربرابر این واکنش ســـرد و تا حدی محتاطانه دولت و نخست وزیر، دیگر 

سیاست مداران آلمان واکنش هایی بسیار صریح، تند و انتقادی نسبت به اقدامات 

ایلان ماسک از خود نشان دادند. فریدریش مرز، رهبر حزب دموکرات مسیحی 

)CDU( و کسی که یکی از شانس های اصلی نخست وزیری تلقی می شود، 

اظهارت ماســـک را مداخله جویانه و گستاخانه توصیف می کند: »در تاریخ 

دموکراسی های غربی چنین حدی از مداخله در انتخابات بی سابقه است... 

نمی توانم مورد مشابهی بیاورم که یک کشور دوست به این شکل در مبارزات 

انتخاباتی کشـــور دیگر دخالت کند.« ساسکیا اسکن، یکی از رهبران حزب 

حاکم سوسیال دموکرات آلمان )SPD(در این زمینه می گوید: »در دنیای ایلان 

 
ً
ماســـک دموکراسی و دموکراسی ما، مانعی برای سود بیشتر هستند. ما کاملا

واضح می گوییم دموکراســـی ما قابل دفاع است و خریدنی نیست.« کلینگ 

بایل، یکی دیگر از رهبران برجسته این حزب نیز موضع گیری ماسک را تلاشی 

برای بی ثبات کردن آلمان توصیف می کند و به این نکته توجه نشان می دهد که 

چرا پوتین و ایلان ماسک هم زمان با یکدیگر در روند انتخابات آلمان مداخله 

می کنند. از نظر او این مسئله باید هر دموکراتی را نگران کند؛ چراکه حمایت 

هر دوی این افراد از حزب آلترنایوی برای آلمان، به اندازه کافی گویای همه چیز 

کسل شفر، نماینده دیگر پارلمان از حزب سوسیال دموکرات هم با اشاره  است. آ

به ساختار سیاسی آلمان، تأکید می کند که این ساختار براساس یک دموکراسی 

لیبرال مبتنی بر قواعد تعریف شده است، درحالی که ماسک به دنبال یک دولت 

مستبد و غیرلیبرال است که توسط میلیاردر ها اداره می شود. درنهایت آندریاس 

آدرتش، مدیر مبارزات انتخاباتی حزب سبز ها، ضمن انتقاد شدید از ماسک 

نســـبت به خطر موجود برای دموکراسی و آزادی بیان این گونه هشدار می دهد: 

»میلیاردر های حوزه فناوری مانند ایلان ماسک یا شرکت های دولتی چینی، 

این توانایی را دارند که با اســـتفاده از پلتفرم ها و سرمایه خود، گفت وگو های 

دموکراتیک ما را تضعیف کنند... ماسک این کار را همراه با راستگرایان افراطی 

ای اف دی انجام می دهد. این اقدام خطری برای دموکراســـی و آزادی بیان در 

کشور ها محسوب می شود.«

   جنجال بزرگ در نشریه دی ولت

اما جنجال اصلی و بزرگ این ماجرا در نشـــریه دی ولت، همان نشریه ای که 

مقاله ایلان ماســـک را منتشر کرده بود، به وقوع پیوست. مقاله ماسک در این 

نشـــریه در شرایطی چاپ شده بود که هم زمان و درکنار آن، یادداشتی از سوی 

سردبیر آینده دی ولت منتشر شده بود. یان فیلیپ بورگارد در این یادداشت که 

به نوعی نقدی بر دیدگاه ایلان ماســـک بود، تشخیص مشاور ترامپ از شرایط 

سیاسی آلمان را درســـت توصیف می کند، اما رویکرد درمانی وی برای این 

شـــرایط، یعنی اتکا بر ای اف دی را اشـــتباه می خواند. اما در شرایطی که وی 

ستایش میلیاردر آمریکایی از حزب آلترناتیوی برای آلمان و عدم معرفی آن به 

عنوان یک حزب راستگرای افراطی را اشتباهی بزرگ و فاجعه آمیز تلقی می کند، 

توضیح نمی دهد که چرا و چگونه روزنامه حاضر به انتشار چنین دیدگاه اشتباه 

کسل شپرینگر،  و فاجعه آمیزی شده است. سرانجام با بالا گرفتن جنجال ها آ

ناشـــر روزنامه در بیانیه ای مشترک با ســـردبیر، از این اقدام دفاع کرده و آن را 

روشـــن کننده و با ماهیت اهمیت قائل شدن برای آزادی بیان در دموکراسی و 

روزنامه نگاری ارزیابی می کند. 

به رغم توضیحات ناشـــر و مقاله سردبیر، از فردای انتشار یادداشت ماسک، 

تبعات آن دامنگیر روزنامه می شود. در نخستین اتفاق سردبیر یکی از بخش های 

روزنامه از ســـمت خود استعفا داده و دلیل آن را مخالفتش با انتشار یادداشت 

ماسک عنوان می کند. دیگر کارکنان و خبرنگاران دی و لت هم به اشکال مختلف 

و از طریق ارســـال پیام در شبکه های اجتماعی، انتقادات تند خود را در مورد 

تصمیم روزنامه در انتشـــار مطلب بیان کردند و حتی آن را مخالف بی طرفی 

انتخاباتی رسانه های مستقل ارزیابی می کنند. 

   پیامد های این رخداد بر آینده سیاسی آلمان

مداخله فردی یک خارجی در امور داخلی آلمان، آن هم شـــخصی که مشاور 

و یکی از نزدیک ترین اشـــخاص به رئیس جمهور آینده آمریکا تلقی می شود، 

نگرانی های شدیدی را در این کشور برانگیخته است. مهم ترین وجه ماجرا این 

است که آلمانی ها را نسبت به مداخلات آینده آمریکا در تحولات سیاسی این 

کشور نگران می کند. در حال حاضر به نظر نمی رسد حمایت ایلان ماسک از 

حزب آلترناتیوی برای آلمان، تغییر چشمگیری را در نتایج انتخابات رقم بزند. 

اگرچه این حزب اکنون در نظرســـنجی ها جایگاه دوم را در اختیار دارد، اما با 

توجه به اینکه هیچ حزب سیاسی ای حاضر به ائتلاف با آن نیست، چشم اندازی 

از تشکیل دولت را پیش روی خود نمی بیند. اما حمایت خارجی که با پشتوانه 

مالی قوی همچون ایلان ماسک همراه باشد، به طور قطع می تواند در بلندمدت 

اوضاع را به نفع راستگرایان افراطی دگرگون کند و حتی آن ها را به جایگاه نخست 

جریانات سیاسی ارتقا دهد. این شرایط آلمانی ها را بیش از همه نسبت به آینده 

 به همین دلیل 
ً
دموکراسی و تکرار سناریوی آلمان فاشیستی نگران می کند. دقیقا

است که رهبران احزاب و به خصوص حزب سوسیالیست آلمان قول می دهند 

دربرابر تلاش های بازیگران دولتی، ثروتمندان و افراد بانفوذ برای تأثیر گذاری 

در فرایند انتخابات مقاومت کنند. 

پیامد این موضوع بر اقتصاد آلمان هم موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن 

عبور کرد. مدت هاست آلمانی ها و به ویژه احزاب حاکم سوسیال دموکرات و 

دموکرات مسیحی به دنبال جذب سرمایه های بزرگ خارجی در این کشورند. 

در این راستا این احزاب همواره از سرمایه گذاری شرکت بزرگی همچون تسلا 

با مالکیت ایلان ماسک حمایت و پشتیبانی کرده اند. در یکی از آخرین موارد، 

حزب دموکرات مسیحی آلمان قاطعانه دربرابر فعالان محیط زیستی ایستاد 

که از قطع درختان در جریان توسعه شرکت تسلا در حومه برلین شاکی بودند 

و درنهایت در سایه همین حمایت بود که پرونده به نفع تسلا خاتمه پیدا کرد. 

این در شرایطی اتفاق افتاد که برخلاف این جریان، حزب آلترناتیوی برای آلمان 

همواره از مخالفان سرسخت سرمایه گذاری خارجی و حضور شرکت هایی 

مانند تســـلا در آلمان بوده است. این همان نکته است که از سوی فریدریش 

مرز رهبر حزب دموکرات مســـیحی مورد توجه قرار می گیرد: »اگر ای اف دی 

قدرت داشت ساختار کارخانه تسلا در براندنبورگ هرگز امکان پذیر نمی شد، 

زیرا شدیدترین مخالفت ها علیه این پروژه از سوی همین حزب انجام گرفت.« 

مشخص است این موضوع پیچیدگی های پیش روی احزاب سیاسی را دربرابر 

مداخلات سیاسی ایلان ماسک بیش از پیش روشن می کند. 

ســـرانجام باید به تأثیر این موضوع بر روابط واشـــنگتن و آلمان هم توجهی 

ویژه شـــود. آلمان و آمریکا با وجود فراز و نشیب هایی که در روابط با یکدیگر 

داشته اند، از جنبه های مختلف سیاســـی و نظامی متحدی نزدیک به شمار 

می آیند. اکنون روند این اتحاد با روی کار آمدن ترامپ با ابهام مواجه شـــده و 

اقدامات ایلان ماسک هم شرایط را بیش از پیش پیچیده کرده است. با اقدامات 

ایلان ماسک اکنون به نظر می رسد آلمانی ها باید ایالات متحده را هم درکنار 

کسل شفر، نماینده مجلس آلمان  دشمنانی همچون چین و روسیه قرار دهند. آ

وضعیت حاضر را این گونه توصیف می کند: »ما با آمریکایی ها روابط نزدیکی 

داریم. اما اکنون نیازمند شـــجاعت دربرابر این دوستیم. ما اجازه دخالت در 

انتخابات خود را نمی دهیم.«

بیش از یک سال است که صهیونیست ها در نوار غزه مشغول نسل کشی اند. 

نسل کشی که با چراغ سبز آمریکایی ها و حمایت های مالی و نظامی دولت 

بایدن در حال انجام است. بایدن در تمام این بیش از یک سال بارها ادعا کرد 

که به دنبال آتش بس در غزه است و می خواهد به این نسل کشی در بزرگ ترین 

زندان روباز جهان پایان دهد، اما در عمل بسته های کمک نظامی بسیاری را به 

غزه فرستاد، حامیان فلسطین در آمریکا را سرکوب کرد و میزبان نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی در این کشور شد.

در ماه ژوئیـــه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که بیش از هرکس 

دیگری برای جامعه فلســـطینی انجام داده است. قرار است در بیستم ژانویه، 

بایدن از سمت خود کناره گیری کند و به فهرست کوتاهی از رؤسای جمهوری 

که تنها یک دوره در کاخ ســـفید خدمت کرده اند، بپیوندد. اما با پایان دوره 

تصدی او، برخی از اعضای ســـابق دولتش می گویند رویکرد او به جنگ 

اسرائیل علیه غزه ممکن است لکه ننگی ماندگار بر میراث او باشد.

نسل کشی در غزه نگرانی های بشردوستانه گسترده ای را برانگیخته، از قحطی 

گرفته تا پاکســـازی قومی. یک کمیته ویژه سازمان ملل متحد حتی هشدار 

داد که تاکتیک های اســـرائیل در منطقه تحت محاصره فلسطین هم خوان با 

نسل کشـــی است. بیش از ۴5 هزار فلسطینی شهید و بیش از 100 هزار نفر 

زخمی شده اند. 1.۹ میلیون نفر از خانه های خود آواره شده اند، اما از زمان 

آغـــاز جنگ در اکتبر 2023، ایالات متحده در حمایت خود از اســـرائیل 

تزلزل ناپذیر بوده است.

دولت بایدن حداقل 1۷.۹ میلیارد دلار کمک نظامی به اســـرائیل در ســـال 

اول جنگ ارائه کرد که رقمی بی ســـابقه است. علاوه بر این، در اوایل سال 

جاری، ایالات متحده حدود 100 ســـرباز را برای کمک به عملیات سیستم 

دفاع موشکی پیشرفته ای که به تل آویو فرستاده بود، مستقر کرد.

   واکنش به اسرائیل با استعفا از دولت

در راســـتای ادامه این حمایت ها، برخـــی از مقامات آمریکایی در این یک 

سال در اعتراض به همکاری و شراکت دولت این کشور در نسل کشی مردم 

غزه، از جایگاه سیاسی خود استعفا کردند. حسنین یکی از ده ها مقامی بود 

که در نتیجه این سیاست ها استعفا کرد. او بایدن را به خاطر کمک به ایجاد 

فرهنگ پذیرش خشونت ضد فلسطینی سرزنش می کند.

حسنین گفت: »سیاســـت های بایدن صدمات زیادی به فلسطینی ها وارد 

کرد، نه تنها در فلســـطین، بلکه در آمریـــکا، جایی که جنایات نفرت انگیز 

علیه فلسطینی ها افزایش یافته است.« در روزهای پایانی ریاست جمهوری 

بایدن، برخی کارکنان سابق دولتی مانند حسنین درباره میراث بحث برانگیز 

رئیس جمهور و اینکه چرا مجبور شـــدند از ســـمت خود کناره گیری کنند، 

صحبت کردند.

   جاش پل

جاش پل، مدیر ســـابق کنگره و امور عمومی در دفتر امور سیاسی - نظامی 

وزارت امور خارجه، یکی از اولین کســـانی بود که از دولت بایدن جدا شد. 

او بیش از یک دهه را در وزارت امور خارجه سپری کرده بود. اما این تصدی 

در اکتبر 2023، اندکی پس از شروع نسل کشی در غزه به پایان رسید. جاش 

با آنچه که به عنوان کشتار بی رویه فلسطینیان توسط صهیونیست ها توصیف 

کـــرد و همچنین با تصمیم ایالات متحده برای حمایت بی قید و شـــرط از 

اسرائیل مخالفت کرد.

او دربـــاره آخرین روزهای حضورش در وزارت امور خارجه گفت: »به طور 

کلی آشـــکار بود که نه تنها هیچ کاری نمی توانستم در زمینه غزه انجام دهم 

تا اوضاع را بهتر کنم، بلکه در واقع، هر کاری که می توانستم انجام دهم فقط 

اوضاع را بدتر می کرد.« در زمان استعفای وی، حداقل هشت هزار فلسطینی 

توسط صهیونیست ها شهید شده بودند. پل، رضایت آمریکا را عامل شهادت 

هزاران فلسطینی در طول جنگ می داند.

پل گفت: »میراث بایدن بر غزه، همدستی آمریکا در نسل کشی و فروپاشی 

نظم بین المللی مبتنی بر قواعد یا حداقل اولین و مهم ترین گام ها در این راستا 

خواهد بود. هیچ کدام از اینها میراثی نیستند که کسی باید به آن افتخار کند.« 

وی خاطرنشان کرد که بایدن بارها و بارها خط قرمزهایی را که اسرائیل از آنها 

عبور کرده، بدون عواقب معنادار ایجاد کرده است. برای مثال، در ماه مارس، 

بایدن حمله به شهر رفح را خط قرمز نامید. اما در ماه می، اسرائیل هم شهر 

را بمباران و هم نیروها را به محله های پرجمعیت آن وارد کرد.

پل گفت: »وقتی کشـــورها می بینند که رئیس جمهور ایالات متحده خطوط 

قرمزی را تعیین می کند و هیچ کاری برای اجرای آنها انجام نمی دهد، ما را در 

سطح جهانی ضعیف می کند.« پل اکنون به عنوان رئیس »سیاست جدید« 

فعالیت می کند، سازمانی که او با یکی دیگر از مقامات سابق بایدن، طارق 

حبش، با هدف تقویت روابط آمریکا و خاورمیانه تأسیس کرد.

   لیلی گرینبرگ کول

در 15 می 202۴ اســـتعفا داد. اعتقاد بر این اســـت که لیلی گرینبرگ کول 

 به دلیل جنگ در 
ً
اولین یهودی منصوب شـــده از دولت بایدن است که علنا

غزه استعفا داد. دلایل او شبیه به پل، ناراحتی و ناامیدی از سیاست های بایدن 

بود که او آن را ویرانگر برای فلسطینیان توصیف کرد.

گرینبرگ کول در وزارت کشور به عنوان دستیار ویژه رئیس ستاد خدمت می کرد. 

او به عنوان یک منصوب سیاســـی که برای خدمت به رضایت رئیس جمهور 

استخدام شده بود، احســـاس می کرد که وظیفه دارد در برابر سیاست های 

بایدن موضع بگیـــرد. گرینبرگ کول گفت: »من از اینکه می توانم در داخل 

دولت به گونه ای صحبت کنم که برخی دیگر از همکارانم، به ویژه افرادی که 

غیرسفیدپوست یا مسلمان بودند، با آن مخالف بودند و احساس می کردند 

که بسیار سانسور شده اند، به طور منحصربه فردی احساس افتخار می کردم.«

او از جمله کسانی است که معتقد است ایالات متحده استانداردهای خود 

را زیر پا گذاشته است. او گفت: »ایالات متحده بسیاری از قوانین ما را زیر 

پا گذاشـــته تا با وجود شواهد انبوه از جنایات جنگی به حمایت از اسرائیل 

 هیچ 
ً
ادامه دهد.« به عقیده او، بایدن به عنوان یک جنایتکار جنگی که تقریبا

همدلی یا توجهی به رنج فلسطینیان نشان نداد و اجازه کشتار بسیار غیرانسانی 

فلسطینی ها و مردم لبنان و به طور کلی اعراب را داد، به یاد خواهد ماند.

   الکس اسمیت
در 2۷ می 202۴ استعفا داد. الکس اسمیت در حالی که به عنوان پیمانکار 

و مشاور ارشد آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده )USAID( خدمت 

می کرد، وظایف گســـترده ای داشـــت. او وظیفه ارائه بینش در مورد مسائل 

مربوط به جنســـیت، بیماری های عفونی، تغذیه و سلامت مادران و کودکان 

را برعهده داشت.

با آشکار شدن نسل کشـــی صهیونیست ها در غزه، همه این مسائل در غزه 

به هم نزدیک شـــدند. محاصره، دسترســـی به غذا، آب و دارو را محدود و 

بیمارســـتان ها و واحدهای پزشکی را مجبور به تعطیلی کرد. سازمان ملل 

همچنین بارها هشدار داده که شمال غزه در معرض خطر قریب الوقوع قحطی 

است. طبق گزارش ســـازمان غیرانتفاعی Save the Children، حداقل 

ســـه هزار و 100 کودک زیر پنج سال تا اکتبر در غزه شهید شده اند. در یک 

نظرســـنجی از کودکان در آن گروه سنی، این سازمان دریافت که نزدیک به 

20 درصد از کودکان از سوء تغذیه حاد رنج می برند. چهار درصد دیگر هم 

با سوء تغذیه حاد مواجه بودند.

ســـازمان ملل متحد هم دریافت که حـــدود ۴6 هزار و 300 زن باردار در 

غزه با ســـطوح مختلف بحران گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. اسمیت 

تصمیم گرفت زنگ خطر را در آژانس خود به صدا درآورد. او گفت که برای 

مدیران ارشد خود، از جمله سامانتا پاور، مدیر USAID، ایمیل می نویسد 

که هیچ فایده ای نداشته است.

اســـمیت گفت که نقطه پایانی زمانی بود که رهبری ارشد سخنرانی او را در 

مورد مرگ و میر مادران و کودکان در میان فلسطینی ها متوقف کرد، علی رغم 

اینکه در ابتدا موافقت کردند که او صحبت کند. پس از لغو ارائه، اســـمیت 

گفت که او مجبور است انتخاب کند: یا استعفا دهد یا اخراج شود. او اولی 

را انتخاب کرد.

اســـمیت در حالی که به دوران حضور خود در دولت بایدن می اندیشد، به 

تضاد فاحشـــی بین حمایت بایـــدن از اوکراین جنگ زده و عدم حمایت او 

از غزه، جایی که کل محله ها با خاک یکســـان شـــده، اشاره می کند. او در 

این باره گفت: »وقتی دربـــاره اوکراین صحبت می کنیم، می توانیم بمباران 

بیمارســـتان ها را محکوم کنیم. ما می توانیم در مورد انعطاف پذیری افرادی 

کـــه مورد حمله قرار می گیرند، صحبت کنیم. ما می توانیم در مورد عاملانی 

که به آنها حمله می کنند، صحبت کنیم. اما وقتی نوبت به غزه می شـــود، ما 

در مورد مردم صحبت نمی کنیم. ما برنامه ای برای بازســـازی سیستم های 

بهداشتی آنها نداریم.«

بنزین ماسک روی آتش اختلافات در آلمان

استعفا برای جلوگیری از نسل کشی
مائده زمان فشمی
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